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 بسم االله الرحمن الرحيم
 هـم  ما و اْلآخرِِ بِالْيومِ و بِاللّهِ آمنّا يقوُلُ منْ النّاسِ منَِ و«. شـود   بحث نفاق مطرح مي    ، سوره بقره   در  به بعد   آيه هفتم  از

.  ندارنـد  ما بـه خـدا و روز قيامـت ايمـان داريـم ولـي ايمـان        كنند كه    اظهار مي  از مردم هستند كه   بعضي   ؛1»بمِؤْمِنين
زننـد    و گول نمـي    ؛3»أنَفْسُهم إِلاّ يخْدعونَ ما و« ،منانؤكنند با خدا و م     خدعه مي  ؛2»...آمنوُا الَّذينَ و اللّه يخادِعونَ«

يشان مـرض   در دلها  ؛5»...مرضًَا اللّه فزَادهم مرضَ قلُوُبِهمِ في« .فهمند  و خود نمي   ؛4»يشعْرُونَ ما و« ،مگر خودشان را  
 نـاكي   عذاب درد   بخاطر دروغي كه گفتند    و ؛6»يكْذبِون كانوُا بِما أَليم عذاب لَهم و« ،افزايد  است و خدا بر مرض آنها مي      

دهد به خاطر اينكـه بـه      يك عذاب اليم هم وعده مي     ،   بخاطر كفر باطنشان   ،دهد  وعده مي براي آنها   يك عذاب عظيم    ( .دارند
 لا لَهـم  قيـلَ  إِذا و« ).»يكْـذبِون  كـانوُا  بِما أَليم عذاب لَهم و « مسلمان نبودنـد؛   لمانيم، در حاليكه  ما مس : ددروغ گفتن 
گوينـد    مي؛  »مصلِحونَ نَحنُ إنَِّما قالوُا«،  شود كه در زمين فساد نكنيد       ها گفته مي     وقتي به اين   ؛7»...اْلأرَضِ فِي تفُسِْدوا

اينهـا خودشـان     ؛8»يشْـعرُون  لا لكِـنْ  و المْفسِْدونَ هم إنَِّهم أَلا« .به جز ما مصلح نيست    . ايم  كه ما فقط اصلاح كننده    
  .دانند   نميمفسدند و

»قيلَ إِذا و منَ كَما آمِنوُا لَهآم أَ قـالوُا « ،شود مانند ساير مردم ايمان بياوريـد        هنگامي كه به آنها گفته مي     ؛  9»...النّاس 
 و السـفَهاء  هـم  إنَِّهم أَلا« خردان ايمان آوردند؟ طور كه بي   يم همان   گويند آيا ايمان بياور      مي ؛»السفَهاء آمنَ كَما نؤُْمنُِ
 به  نگامي كه ه؛    10»...آمنّا قالوُا آمنوُا الَّذينَ لقَوُا إِذا و« .دانند   نمي خردند اما خودشان     بي  بدانيد اينها  ؛»يعلمَونَ لا لكنِْ

بـه شياطينشـان كـه      ؛  »معكمُ إنِّا قالوُا شَياطينِهمِ  إِلي خلَوَا إِذا و« ،كنند كه ما ايمان داريم      ميرسند اظهار     مؤمنان مي 
 ـ يمدهم و بِهمِ يستَهزئُِ اللّه« .كنيم   ما فقط مسخره مي    ؛»مستَهزِؤُن نَحنُ إنَِّما« ،گويند ما با شماييم     رسند مي   مي  يف

ِونَ طغُْيانِهمهمعكند كه در اين      يعني كمكشان مي   (.كند  كند و در گمراهيشان كمكشان مي       اينها را مسخره مي     خدا ؛11»ي
 .) دكن ان رها ميهي بمانند يا آنها را در گمراهيشان سرگردگمرا

اميه، مثل ابوسفيان  انم، مثل خاندان بنيكند كه من مسلم      كه كسي از ابتدا به دروغ ادعا           نفاق ابتدايي  -1.  نفاق انواعي دارد  
ايمان نياورد و به دروغ ادعا كردند كـه مـا           ... ، مثل يزيد كه هرگز به خدا و پيامبر و معاد و           ندمعاويه كه هرگز ايمان نياورد    و  

 .مسلمانيم به خاطر اينكه جانشان را حفظ بكنند
 امـا   ، ايمـان آورده   واقعـاً  ءاً چه بسا ابتـدا    .دهد   بعضي قرار مي   خداوند به عنوان مجازات بعضي از گناهان در دل        ي كه   فاق ن -2

 . گناهاني انجام داده است كه خداوند در دل او نفاق انداخته است و كارها
گويند  آيند مي هنگامي كه منافقين پيش شما مي ؛  12»آمنّا قالوُا جاؤكُمُ إِذا و«) مائدهدر سوره    (: نفاق ابتدايي   درباره آيات

 يعني در دلشان كفـر بـود و آمدنـد در حـوزه        ؛درحالي كه با كفر داخل اسلام شدند      ؛  »بِالْكفُرْ دخلَوُا قَد و« ،رديمايمان آو 
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 ؛و آن روزي هم كه اعلان ارتداد كردند با كفر از اسلام بيرون رفتند             ؛  »بِهِ خرََجوا قَد هم و« ، اظهار اسلام كردند،   مسلمين
داند چه چيزي را در دلشـان مخفـي    خدا بهتر مي؛ »يكْتمُون كانوُا بِما أَعلمَ اللّه و« داشتند،قبل از آن هم ايماني نيعني  
  .كنند مي

نفـاق هـم    (. كنـد    هستند كه خداوند آنها را با انداختن نفاق در دلشان مجازاتشـان مـي              ي افراد :نفاق مجازات آياتي  آيات  
و به ظاهر من و معتقد نباشد   ؤه انسان به هيچ يك از اعتقادات اسلامي م         اين است ك   آخرين و پست ترين مرتبه    . اردمراتب د 

هايي بودند كه    بعضي از اين منافقين آدم    ؛  1»...اللّه عاهد منْ مِنْهم و« :فرمايد مي) توبهدر سوره   . ()بگويد من عقيده دارم   
 مِـنَ  لَنَكوُننََّ و لَنَصدقنََّ« ز فضل خودش به ما عنايت كند      اگر خدا ا  ؛  »فَضلِْه منِْ آتانا لَئنِْ«  با خدا عهد كرده بودند     قبلاً

 بخلُِـوا  فَضلِْهِ منِْ آتاهم فلَمَا« .كنيم و از انسانهاي شايسته خواهيم بود        دهيم تصدق مي     صدقه مي   ما حتماً  ؛»الصالِحين
در حـالي  ؛ »معرضِوُنَ هم و توَلَّوا و« رزيدندهنگامي كه خدا از فضل خود به آنها داد عهد شكني كردند و بخل و          ؛  2»...بِهِ

خداوند هـم بـه خـاطر       ؛  3»...قلُوُبِهمِ في نِفاقًا فأََعقَبهم« .كردند رويگردان شدند    كه از خدا و ارزشهاي الهي اعراض مي       
ي اسـت كـه همـه    ايـن خطـر  . مسلمان بـود و اول نفاق نداشت يعني ( .مجازات اين عهد شكني نفاق را در دلشان انداخت   

 ).العمر، نفاق ابـدي     يعني نفاق مادام  (  تا روز قيامت   ؛»يلقْوَنَه يومِ  إِلي«. )، تهديد ميكند  كساني را كه در مسير ايمان هستند      
بخـاطر    و  خلف وعده كردنـد    شكني كردند،   ر اينكه با خدا پيمان    بخاط؛  »يكْذبِون كانوُا بِما و وعدوه ما اللّه أَخلْفَوُا بِما«

 .  اين نفاق، نفاق مجازات است.اينكه دروغ گفتند
كننـد   هستند كه به بعضي از مسائل اعتقاد دارند ولي به بعضي تظاهر مـي  كساني    مثلاً ، يكي نفاق نسبي است    :مراتب نفاق 

 .  معتقد نيستبه خيلي از مسائل ما اعتقاد داريم ولي اعتقاد ندارند اين نفاق نسبي است كه به اصل اسلام معتقد است و
دارد و    و اظهار ايمان، باطنش كفر را نگـه مـي         )  كفر يعني مخفي كردن  (مار كفر است    نفاق مطلق اض  . نفاق مطلق است  يكي  

 نفـاق   گويند هر كس فلان كار را بكنـد ايـن نشـانة             بينيم كه مي    ضي از روايات مي    اينكه در بع   .كند  ظاهرش اظهار ايمان مي   
 منـافق   ر نشـود،  جمعه حاض   پي در نماز      در   جمعه پي    نماز اين منافق است يا هركس سه     ند   بك  در امانت   خيانت ، هركس است
گويد و از ايمان هم خـارج شـده، نـه،             گويد دروغ مي    نه اينكه به طور كلي هر چه مي       .  مراتب نسبي نفاق است    ، ناظر به  است

 اگر كسي منكر نبوت شود كـافر اسـت          مثلاً.  شخصي ضرورت دين را منكر شود كافر است        اگر. اين يك مراتبي از نفاق است     
 ائمه را معصـوم     ،است ما اماميه   جزء ضرورات مذهب ما    )ع(ائمه معصومين  عصمت   ولي يك وقتي ضرورت مذهب است مثلاً      

 چـون خـودش     روايـت كنـد؛    )ص(پيغمبر يعني امام وقتي حرفي زد نياز نـدارد از           ؛دانيم  يا ائمه را مصدر تشريع مي     . دانيم  مي
 كنم مثل اهل سنت كه ائمه مـا         روايت مي نياز نيست كه بگويد من از پيغمبر         وقتي امام حرفي زد حكم است و      . مصدر است 

 ديگـر  ، فرمـود حكمـي را بيـان   )ع(امام صادقوقتي كه . نه به عنوان مصدر تشريع  شناسند  ترين راويان مي    را به عنوان موثق   
 اما بـه    اند   خيلي روايات را از ائمه ما نقل كرده        اهل سنت .  است  خودش مصدر تشريع   ايد چون   گوييم از چه كسي شنيده     نمي

ولي منكـر   . اي از نفاق است      اين هم يك درجه    ، قبول ندارد   را )ع(ائمه عصمت   فرض كنيد يك كسي در باطنش     . عنوان راوي 
 . نيست...  نبوت و، توحيد،معاد

 است كه چـرا بـا كفـار دوسـتي            ضعيف منينؤرباره م  از آيات قرآن د    كثيري.  عدم اعتقاد جدي به اصل موالات      :مثال ديگر 
 ؛4»...بِاللّـه  تؤُْمِنوُا أَنْ إِياكمُ و الرَّسولَ يخرِْجونَ ِ الْحقّ منَِ جاءكمُ بِما كفَرَُوا قَد و بِالمْودةِ إِلَيهمِ تلُقْوُنَ...«كنيـد؟     مي

جرمتان هم اين بوده  .كارشان اين بوده كه پيغمبر را اخراج كردندكنيد در حالي كه اينها  رويد با اينها دوستي مي      يمشما  

                                                 
 75 مائده آيه -1
 76 توبه آيه -2
 77 توبه آيه -3
 1 ممتحنه آيه -4



 3                                                                                                            دوره چهارم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

 بعضُـهم  أَولِياء  النَّصاري و الْيهود تَتَّخِذُوا لا آمنوُا الَّذينَ أَيها يا« ؟كنيد  كه به خدا ايمان داريد چرا با اينها دوستي مي         
لِياءض أَوعاي از نفاق است اين هم يك مرتبه. لغزيد  پايشان در اين قصه مي ؤمنين  از مدهد كه خيلي ؛ اينها نشان مي1»...ب . 

 منـافقون در سـوره    خداوند  . كند   باطنش به هيچ چيزي ايمان ندارد ولي اظهار اسلام مي          در كه يعني كسي  اما نفاق مطلق    
دهيم  كه ما شهادت مي: گفتند؛ 2»...اللّه ولُلرََس إنَِّك نشَْهد قالوُا...«. كساني را مذمت كرده كه به هيچ چيز اعتقاد ندارند

؛ »لَكـاذبِون  المْنافقِينَ إِنَّ يشْهد اللّه و«داند كه تو رسول خدايي خدا مي ؛  »لرََسولُه إنَِّك يعلمَ اللّه و« رسول خدائي تو  
 .  دروغگو هستندارند، كه ايمان دكنند  در ادعايي كه مي.گويند دهد كه منافقين دروغ مي و خدا شهادت مي

نـگ تبـوك پيغمبـر را اذيـت     منافقاني كـه در ج . توصيف منافقين است )80( تا آيه )45( بخشي از آيات سوره برائت از آيه  
آيات برائت در سال نهم نازل شده و آيـات بعـد ايـن              .  بعد از وسط اين سوره نازل شده است        برائت  سوره آيات صدر . كردند
در جنگ تبـوك حـوادث تلخـي رخ داد، مسـلمين            . ، در قضيه جنگ تبوك نازل شده بود       بل از آن   ق ، برائت صدر سورة آيات  

ات در  و اين آي  .  دشمن جسور شده بود    ،كردند  بسيار سختي كشيدند، منافقين خيلي ميدان پيدا كرده بودند و جاسوسي مي           
  . آن جا  نازل شده است

توانـد از نفـاق       دهـد اگـر كسـي بخواهـد مـي           ن آياتي داريم كه نشان مي     آيا امكان دارد كسي از نفاق برگردد؟ بله ما در قرآ          
منـافقين در   ؛  3»...النّـار  مِـنَ  اْلأَسـفلَِ  الـدركِ  فِـي  المْنافقِينَ إِنَّ« :فرمايد   مي  نساء سوره اي در    آيه قرآن در . برگردد
 لَهـم  تَجِـد  لَـنْ  و« ).فقين است  آخرين طبقه جهنم مخصوص منا     ،يعني طبقه هفتمين  ( .ترين طبقه جهنم هستند     پايين
 منـافق   ،مگر آنها كه اول   ؛  4»...بِاللّه اعتَصموا و أصَلَحوا و تابوا الَّذينَ إِلاَّ«.  ياوري براي اينها نخواهي يافت     اصلاً؛  »نَصيراً

 سوف و المْؤْمِنينَ مع فأَُولئِك هِللِّ دينَهم أَخلَْصوا و« اصلاح كردند، به خدا چنگ زدند     خودشان را   بودند توبه كردند و     
دينشان را براي خدا خالص كردند، اينها با مؤمنين هستند و خدا به مـؤمنين اجـر                   و ؛»عظيما أَجراً المْؤْمِنينَ اللّه يؤْتِ

 . از نفاق برداردتواند توبه كند، برگردد و دست  شود كه كسي مجبور به نفاق نيست، مي  پس معلوم مي.بزرگي خواهد داد
 كفر عملي اين هست كه كسي ادعا كند من معتقد بـه نمـاز و روزه و      . داريم و يك كفر اعتقادي     كفر عملي يك   : بحث كفر 

داند اما حـاظر نيسـت در عمـل آن            حكم را هم مي    داند و   خودش را مسلمان مي   . حلال و حرام هستم اما در عمل اجرا نكند        
كه التزام عملي به احكام اسـلام       بينيد آدمهايي     رآن كريم نگاه بكنيد، مي     ق  آيات سبك و سياق  اگر شما به    . حكم را اجرا كند   

 كـه چـرا بـه    معلـوم خواهـد شـد   .  استبه صورت اشاره، خيلي صريح نفرموده. لويحاً و به نحوي كافر ناميده استندارند را ت  
 .  توجه بكنيدائت شد از سوره مائده كه قر 51 يا آيه 52آيه   به.صورت اشاره فرموده است

.  قرآن حرام است   در نص .  و حرمت دوستي كردن با كفار و منافقين است         ، وجوب برائت از دشمنان خدا     يكي از احكام اسلام   
 يتوَلَّهم منْ و...«: فرمايـد  در اين آيه مي. ري يعني دشمن داشتن دشمنان خدا يعني دوست داشتن دوستان خدا، و تب      تولي  
ُفإَِ مِنْكمم نَّههر كس يهود و نصاري را دوست بدارد كافر است         : فرمايد  ي مي  خيلي تلويح  5»...مِنْه  ،» م  فإَنَِّـهجـزء  ؛  »مِـنْه

 هر كس ؛» كَفَر فَقَداًً متَعمدوةَلصك ال من تَرَ «. در روايت داريم  .  كافر است، صريح نفرموده است      جزء آنهاست يعني   .آنهاست
 إِلَيـهِ  اسـتطَاع  مـنِ  الْبيتِ حِج النّاسِ علَي للِّهِ و...«: فرمايـد    در مورد حج قرآن مي     .د كافر است  نماز را عمداً ترك بكن    

 عـنِ  غَنِـي  اللّـه  فَـإِنَّ  كفَرََ منْ و«در مورد آنهايي كه مستطيع هستند      .حج خانه خدا برعهده مردم است     ؛  6»...سبيلا
 خداوند در اين آيه تـارك عمـدي حـج را          : فرمود )ع(امام صادق  .نياز است   ا از مردم بي   هر كسي كافر بشود خد    ؛  »الْعالمَينَ
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 در .تواند بـه جـا بيـاورد     ميهر كس حج به جا نياورد در حاليكه ؛»جحِ يم لَنْمو« يعنـي  »كفَرََ منْ و« .كافر ناميده است  
و بمير يا يهوديت، اختيار     تو يا نصرانيت را انتخاب كن       : گويند  خواهد بميرد به او مي      روايت هم داريم كه وقتي تارك حج مي       

  .اما مسلمان نخواهي مرد. خواهي نصراني بمير يا يهودي بمير مي.  استبا تو
 و  الْيتـامي  و  يالقْرُبْ لِذيِ و للِرَّسولِ و خمُسه للِّهِ فأََنَّ ءٍ شَي منِْ غَنمِتمُ أنََّما اعلمَوا و«: فرمايد  در رابطه با خمس مي    

 ، يعنـي اگـر خمـس ندهيـد        ؛اگر ايمان داريـد   ؛  »...بِاللّهِ آمنْتمُ كُنْتمُ  إِنْ «: فرمايد  بعد مي  1»...السبيلِ ابنِ و المْساكينِ
 آنهـايي كـه زكـات       ؛2»كـافرُِونَ  هـم  بِـاْلآخرَِةِ  هم و الزَّكاةَ يؤْتوُنَ لا  الَّذينَ «: فرمايـد   در مورد زكات مي   .  نداريد ايمان
شما در تمام فروع دين بگرديد و از نماز شروع كنيد روزه، حج، جهاد، زكـات، خمـس،                  . دهند و به آخرت كافر هستند       نمي

 بنـي  منِْ كفَرَُوا الَّذينَ لعُنَِ«.  مساوي با كفر است    تمام اين موارد    ترك عمدي   تولي، ري و بامر به معروف، نهي از منكر، ت      
 )ع( و حضرت عيسـي    )ع( داوود  حضرت با زبان  كافران بني اسرائيل  ؛  3»...مرْيم ابنِ عيسي و داوود لسِانِ  علي إِسرائيلَ

 فرمايد  نمي. نها را كافر ناميده است     قرآن اي  .كردند  نهي از منكر نمي   ؛  4»...منكرٍَ عنْ يتَناهونَ لا كانوُا« چرا؟   .لعنت شدند 
، بـراي خـود آن شـخص        سلاما به احكام    ي عمل مالتزعدم ا . كردند  از منكر نمي     كه نهي  ايدفرم  ، مي كه به خدا ايمان نداشتند    

نين در زحمت نيافتنـد  اما در دنيا براي اين كه مؤم. گويند كه به صف كفار برو در روز قيامت مي . شود  حكم كفر نوشته مي   
شـود؛ چـون اگـر خـدا           لمين دفن مي  برستان مس شود، در ق     عقدش باطل نمي   ؛ و همسرش هم بر او حرام نيست       پاك است 
 ،قـاد دارم گويد من اعت همين كه مي. دش ، زندگي خيلي سخت مي   خواند نجس است     كه هر كسي كه نماز نمي      داد  حكم مي 

 . است  عامل كفر شمرده شدهيحاً  تلو، در سراسر قرآن دين احكامپس عدم التزام عملي به.  حكم كفار را نداردديگر
اگر كسي بگويد كه من   . ا دارد  كافر است و احكام كافر را هم در دني         من ديگر به اسلام اعتقادي ندارم،      گفت كه  كسي   اما اگر 
. شـود  كافر مـي ،  ضرورات دين استء از احكام اسلام را قبول ندارم اگر آن چيز از ضرورات دين باشد و او بداند كه جز               جزئي
بلـه  : گويد   مي حكم نماز در قرآن آمده است؟ او      دانيد كه     كه شما مي  : يمگوي  به او مي  .  بگويد كه من به نماز عقيده ندارم       مثلاً
 دانـي كـه در قـرآن    مـي : گـوييم   به او ميبگويد من حجاب را قبول ندارم؛اگر كسي .  كافر استاين. دانم ولي قبول ندارم   مي

است و  نادان  .  ديگر كافر نيست   او. نه، در قرآن حجاب نيامده است من قرآن را قبول دارم          : گويد  حجاب آمده است؟ مي    حكم
اخيراً يكي از علما فتوا داده بود كه هر كس بگويـد كـه در قـرآن آمـده                   . خيلي افراد هم اين طوري است     . بايد يادش بدهند  

: گفتنـد   بعضي از اين اصلاح طلبها همـين فتـوا را برداشـته بودنـد و مـي                . پوشش چادر واجب است، به خدا افترا بسته است        
 .  هم چادر را نفي كردند و گفتند كه قرآن اسمي از چادر نبرده استببينيد مراجع

اسـت، جلبـاب هـم     كلمه جلبـاب را آورده     ،5»...جلابَِيبِهنَِّ منِْ علَيهنَِّ يدنينَ...«: قصه از اين قرار است قرآن كريم فرموده       
 است و به مصداق ترجمه كردند ولي جلباب اي اند و اين سليقه يعني پوشش كامل؛ بعضي از مترجمين به چادر ترجمه كرده    

اسـت و   منظور مرجع تقليد اين بوده كه قرآن حجـاب را واجـب كـرده          . به معني چادر نيست و به معناي پوشش كامل است         
 لباس عربي باشد و يا چيز ديگري باشد، مصداق را برايش تعيين نكرده درسـت هـم                  ،حجاب چادر باشد  ديگر نگفته كه اين     

  .هست
 كه   خيلي از اين كساني    .نمايند  تفهيم مي كنند و بد      اي سوء استفاده مي     لكن عده . است  آمده در قرآن نيامده اما حجاب    چادر  

 شديداً به قرآن معتقد هستند و خبر هم ندارند كه حجاب حكم خدا است و جزء ضـرورات  پوشند و يا بد حجابند،     چادر نمي 
كه خيلي از شما خواهران اگر بتوانيد با        . (بايد مطلعش كنند  .  به دين است     اطلاع  افر نيست او بي   دين است خوب اين فرد ك     
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بيان خوب، ماهرانه و زيركانه با اين افراد صحبت كنيد و به آنها بفهمانيد كه يك وظيفه شـرعي اسـت خيلـي از ايـن افـراد                    
ب ديـده در پوشـش بـه عمـل          در يك تحقيقي كه هنوز كامل نشده، كه از همين افراد بـد حجـابي آصـي                . دارند  دست برمي 

اند و مرجع     ند اهل اعتقاد به اهل بيت     يني اعتقاد كامل دارند، اهل نماز     ايم، تقريباًَ بالاي نود درصد اين افراد به مباني د           آورده
  ).تقليد دارند

د كه من روزه    مثلاً بگوي .  يك جزئي از قرآن و يا يكي از احكام ضروري اسلام را قبول نداشته باشد كافر است                 كسي كه حتي  
يغمبر با   مثلاً بگويد كه من قبول ندارم كه پ         باشد مشكل ندارد؛    اختلافي ولي اگر در يك موضوع    . شود  م كافر مي  را قبول ندار  

اگـر چـه علامـه و    . انـد   كافر نيست خيلي از علما هم همين حرف را زدهاين. ه است بلكه با روحش رفتهبدنش به معراج رفت   
 گفـت مشـكلي     ولي اگر كسي اين طور    . گاري ندارد اند و گفتند كه اين با قدرت نمايي ساز          ا رد كرده  اكثر مفسران اين قول ر    

 يـا  )كما اين كـه مـا بحـثش را گفتـيم     ( جسم مادي نيست ، اين جسم   دانم،  اگر كسي گفت كه من معاد را مادي نمي        . ندارد
 مثلاً. ها اختلاف است، زياد داريم      احثي كه در آن   مب.  دين نيست   همين جسم و يا جسم ديگري است، او منكر ضروري          الزاماً
 شيعه ما اهـل  ،، البته در روايات آمده كه كسي كه رجعت را قبول نداشته باشد           كسي گفت كه من در رجعت ترديد دارم        اگر

ا و خيلي از علم. شدبيت نيست ولي نگفتند كه كافر است، شيعه نيست، شيعه واقعي كسي است كه رجعت را قبول داشته با  
 . اين كفر نيست. رد كردندرا ) عالم قبل از خلقت كه در آن جا از انسان ميثاق گرفته شده است (ر عالم ذ،مفسران

 طبق روايات متواتر چه از شيعه و چه از سني، وعده داده اسـت كـه                 )ص(پيغمبر گرامي  اينكه   اما اگر يك امر اتفاقي بود مثلاً      
 سنت و هم اجماع علما شيعه اين اسـت كـه اگـر              اجماع اهل  هم   .كند   را پر از عدل مي     آيد و دنيا    فرزندي از فرزندان من مي    

. ، كافر است، نه شخص مهدي را بلكه اصل مهدويت را چـون اصـل مهـدويت متـواتر اسـت             كسي اصل مهدويت را انكار كند     
 )ع(امام عسـكري  فرزنـد  من آن منجي را مثلاً: لذا اگر كسي گفت.  كيست، اختلاف كردند منتهي در مورد اينكه مصداقش    

چـون انكـار    . من اصل مهدويت را قبول ندارم، كافر است؛ چون از ضروريات دين اسـت             :  ولي اگر گفت   دانم، كافر نيست    نمي
يي آنهـا ؛  1»...رسلِه و بِاللّهِ يكفْرُُونَ الَّذينَ إِنَّ«: فرمايد   مي نساءقرآن كريم در سورة     . گردد به انكار پيغمبر    اين اصل برمي  

 جـدايي   خواهند بين خـدا و رسـولان        و مي ؛  »رسلِهِ و اللّهِ بينَ يفرَِّقوُا أَنْ يريدونَ و« ورزند  كه به خدا و رسول كفر مي      
، م را قبول داريم وبعضي را قبول نداري       )از قرآن (ما بعضي   : گويند  و مي ؛  »بِبعضٍ نَكفْرُُ و بِبعضٍ نؤُْمنُِ يقوُلوُنَ و« بياندازند

»ونَ وريدتَّخِذُوا أَنْ ينَ ييب بيلا ذلِكگردند   مي ل راه ميانه  دنبا؛  »س. »أُولئِك ما الْكافرُِونَ هقاينهـا بـه حـق      ؛  2»...ح
 . يك قسمت از ضروريات دين را هم كسي در اعتقاد و در نظر انكار كند، كافر استپس اگر  .كافرند

امـا عمـل    ) واقعاً قبول هـم داشـته باشـد       (قاد ادعا كند كه من همه چيز را قبول دارم           گفتيم كفر عملي اين است كه در اعت       
 الَّـذينَ  إِلَي ترََ لمَ أَ«: گويـد  قرآن مي .  دنده  هم بر اين شهادت مي    آيات قرآن   نكند، اين روز قيامت جزء كفار است، روايات         

 يكفُْـرُوا  أَنْ أُمرُِوا قَد و الطّاغوُتِ إِلَي يتَحاكمَوا أَنْ يريدونَ قَبلِك منِْ نزْلَِأُ ما و إِلَيك أنُزْلَِ بِما آمنوُا أنََّهم يزْعمونَ
 براي قضاوت به طاغوت يـا حـاكم منسـوب از سـوي               كه مؤمن  براي اين ؛  »بعيدا ضَلالاً يضلَِّهم أَنْ الشَّيطانُ يريد و بِهِ

 كه حاضر نيستند اين دسـتورات خـدا را عملـي كننـد و پـيش طـاغوت                   يانان بعد مسلم  . حرام است  ،طاغوت مراجعت كند  
مفهـوم   .رسد كه ايمان دارند     به خيالشان مي  ؛  »إِلَيك أنُزْلَِ بِما آمنوُا أنََّهم يزْعمونَ«: گويد  روند، قرآن در مورد آنها مي       مي
 ة عمل است، بصورت غير مستقيم فرمـوده       فر در مرحل  آنجايي كه ك  .  است نفرمودهبه صراحت   . اين است كه ايمان ندارند    آيه  

اينهـا بـه حـق      ؛  »...حقـا  الْكافرُِونَ هم أُولئِك«: فرمايـد   است؛ اما آنجايي كه كفر در مرحلة اعتقاد آمد قرآن صراحتاً مي           
  صـريحاً  رآن ق ـ كنـد،   عمـل نمـي    مـن قبـول دارم امـا      :  كـه بگويـد     كسي كه بگويد قبول ندارم، كافر است، اما كسي         .كافرند

  . اين كافر است:فرمايد نمي
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عـدم اعتقـاد بـه جزئـي از         . با اسلام ظاهري منافاتي نـدارد     عدم عمل به بعضي احكام دين مساوي است با كفر باطني يعني             
  .ضرورات دين، كفر ظاهري است و اعتقادي

 و بقـره  يك مقـداري از سـورة   منافقونرة ، تمام سورائتب آيه در سورة     40تقريباً حدود   : آياتي كه در مورد منافقين است     
 و« هـم آيـة      عنكبـوت البتـه در صـدر سـورة        .  ديگر قرآن كه به صورت پراكنده در مورد منافقين اشاره كرده است            مواضع
ن اصـطلاحي كـه در       منظـور منـافقي    :اند  ده كه در اينجا مفسرين گفته      آم 1»المْنافقِينَ لَيعلمَنَّ و آمنوُا الَّذينَ اللّه لَيعلمَنَّ

؛ چون اين آية سورة عنكبوت در مكه نازل شده و در آن زمان بحث نفاق مطرح  نيستمنافقون آمده،سورة برائت و در سورة    
اي از پيغمبر بترسند، بگويند ما ايمان آورديم ولي در دلشان كافر باشند؛ چون آنجا كسي ترسـي نداشـته                  نبوده كه يك عده   

اي  اق اصطلاحي در مدينه مطرح شد كه پيغمبر، قـدرت داشـتند، حكومـت داشـتند، يـك عـده          بحث نفاق بصورت نف   . است
 لَـيعلمَنَّ  و آمنوُا الَّذينَ اللّه لَيعلمَنَّ و«: فرمايد  اينكه مي . كردند ولي در باطنشان كافر بودند       ترسيدند، اظهار اسلام مي     مي

ض نفاق است، همان نفاق نسبي است كه در دل بعضي از مؤمنان هم وارد          ، منظور همان مر   عنكبوت در سورة    »المْنافقِينَ
 .  شود مي

 
 بسم اللهّ الرحّمن الرحّيم

 
فحاشي كردن از علائم نفاق است و يكي بذاء كه به معناي            . طور كه در روايات آمده است، فحش است         يكي از علائم نفاق آن    

گويند كـه   يكي سلاطه، كه در زبان فارسي به كسي مي    . آيد  ن بيرون مي  هاي زشت از زبانشا     زباني است، آدمهايي كه حرف      بد
 .شارلاتان است كه يكي از علائم نفاق است

 آمـده اسـت كـه    پيغمبر گرامي اسلام  علامت ديگر نفاق، دروغ و خيانت و خلف وعده است، كه در چندين روايت از زبان                 
 حتيّ اگـر نمـاز بخوانـد و         ،هر كس سه خصلت داشته باشد منافق است       : پيغمبر اسلام فرمودند  . رسيم  بعداً به اين روايت مي    

دهـد خلـف وعـده        وعده كه مي  ؛  »و إذا وعد أَخلفَ   «،  گويد  گويد به دروغ مي     سخني كه مي  ؛  »إذا حدثَ كَذَب  «. روزه بگيرد 
هر كس اين سـه علامـت را دارد         : مودند بعد فر  .كند  دهند در آن خيانت مي      امانت كه به او مي    ؛  »و إذا ائتُمِنَ خانَ   « .كند  مي

، اينها علائم نفاق است كه ظاهراً همان نفـاق نسـبي            حتّي اگر نماز بخواند و روزه بگيرد      ؛  »و إن صلّي وصام   «. منافق است 
  هم دروغ،كنند  هم خيانت در امانت مي،دهند خيلي از مسلمين معتقد است كه هر سه گناه را انجام مي         اين علائم در  . است
مؤمن واقعي از ويژگيهايش اين اسـت كـه ايـن           . كنند؛ خيلي از مردم به اين سه مبتلا هستند           هم خلف وعده مي    ،گويند  مي

  .صفات را ندارد
هـاي    همان ترانـه؛ آهنـگ    (غنا   -1: كنم  اش را خدمت شما عرض مي       عمدهعوامل نفاق آور، كه در روايات آمده است كه من           

شـود هـيچ مرجعـي نفرمـوده          كه در تلويزيون پخش مي     هايي بعضي از آهنگ  ). شود  خوانده مي لهوي، اشعار لهوي كه با آواز       
موسـيقي هـم معمـولاً بـراي طـرب          . شود  انگيز شد حرام مي     اگر طرب : است كه مطلقاً حلال است، حتيّ حضرت امام گفتند        

الغنِـا  «. انگيزند ها طرب از اين موسيقيبينيم خيلي   اگر دقّت كنيم، مي.رب يعني اين كه؛ شما لذّت ببريدط. كنند پخش مي 
عدر روايتي از پيغمبر آمـده اسـت كـه،          . آورد  ؛ عش به معناي لانه، غنا لانه نفاق است ترانه گوش دادن نفاق مي             » النِّفاق  ش

 .رويانـد   مـي  درخت را    ،روياند يا آب     آب كشته را مي    ،روياند يا    روييدني را مي   ،روياند همان طوري كه آب      غنا در دل نفاق مي    
هاي مجـازاتي اسـت نـه       نفاق دهد كه اين جزء     ق را در دل رشد مي     هاي غنايي نفا   چندين روايت داريم گوش دادن به آهنگ      

جهـت نمـاز       هر كس سه هفته بدون عذر بـي        . است ترك نماز جمعه به صورت عمدي در سه هفته متوالي          -2. نفاق ابتدايي 
دشمني كردن بـا    ( شود، خصومت كردن است،     ملي كه باعث ايجاد نفاق در دل مي       باز از عوا  . جمعه را ترك بكند منافق است     
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كينـه ورزي   ) اي براي آخـرت اسـت      دشمني با بندگان خدا بد توشه     ؛  »بِعثَ الزاد الي المعاد العدوانُ علي العبِاد      « مردم  
اي نـدارد ايـن مـراد     ذرد چـاره گ ـ  كسي كه كارش صيد است زندگيش از اين راه ميآورد، ديگر صيد تفريحي است؛ ق مي نفا

 يعنـي   ديگري مراء يا تماري است؛    . آورد روايت آمده كه نفاق مي     در. رود  سي است كه تفنّني به صيد مي      بلكه مراد ك  . نيست
پرستي نهي  بعد از اين كه من از بت    :  فرمودند )ص(پيغمبر گرامي . آورد  كه نفاق مي  جر و بحث كردن اين هم از عواملي است          

هر كس مراء و جدل را اخلاق خود كنـد تـاريكي            :  فرمود )ع(المؤمنين اميرام و     چ گناهي به اندازه مراء نهي نشده      شدم از هي  
روح هم بهداشـت    . آورد  آورد، نفاق مي    و ترديد مي    يعني خود مراء، شك   . هرگز به صبح مبدل نخواهد شد     ) شك و ترديدش  (

كنند اما  اي غذا هاي جسمي را هزار بار بازرسي مي متأسفانه عده. تر است و مهمتر    تر، گسترده   اتّفاقاً بهداشت روح دقيق   . دارد
خـدا  . دهنـد  رسـاند هـيچ اهميتـي نمـي     در مورد روح دقيق نيستند، هر غذاي فاسد فسـاد آوري بـه روحشـان آسـيب مـي             

 هـدفت   –1ل احسن، جدال احسن دو ويژگي دارد؛         مگر جدا  1»أَحسن هِي بِالَّتي إِلاّ الْكِتابِ أَهلَ تُجادِلوُا لا و«:فرمايد  مي
درآن  –2. طلبـي اسـت     فوراً كوتاه بياييد كه اين نشانه حقّ       خصم حرف حقّ زد      اثبات حقّ باشد و نشانه آن اين است كه اگر         

اما جدالي كه من بخواهم حـرفم را بـه كرسـي            . سر و صدا و پرخاش نباشد اين جدال احسن است و اسلام اجازه داده است              
 . آورد آور است، نفاق مي بنشانم و حرف طرف مقابل را قطع كنم شك

طلبـي نيـز    جاه دوستي و  مقام.آور است يكي ديگر از عوامل نفاق ملازمت سلطان است، همراهي كردن و ملازمت با آنها نفاق           
 گـرگ   ». مـؤمن ضـرر نـدارد      طلبـي در ايمـان      اي به اندازه جاه     هيچ گرگي در گلهّ   «: در اصول كافي آمده است    . آورد  نفاق مي 

وقتي هـم كـه سـير       . كند گيرد و بقيه آنها را رها مي        كند يكي را مي     اي حمله مي    شير به گلهّ  . اخلاقش با مثلاً شير فرق دارد     
دانند كه كاري با آنها ندارد اما         رود و كاري با آنها ندارد و آنها هم مي           كند راه مي    است مثل پادشاهي كه بر رعيتش حكومت        

گرگي به اين اندازه بـراي  : فرمايد  روايت مي.درد كند اينها را مي اي بيندازيد تا آنجا كه فكّش كار مي يك گرگ را در گلهّ    گر  ا
لعنـت بـاد   : فرمايد حتيّ در روايت داريم مي. كند پرستي  در ايمان مؤمن خلل وارد مي         و مقام   اي ضرر ندارد كه حب جاه       گلهّ

، از بـاب اينكـه      نصبي را پذيرفت از باب ضرورت است      مؤمن اگر هم م   . رود و به فكر رياست باشد     بر كسي كه دنبال رياست ب     
رهبر انقلاب در مجلس خبرگان اول كه ايشان را به عنوان رهبر انتخـاب كردنـد اول كـه بـه شـدت مخالفـت                         . تكليف است 

 گريه كردند، التمـاس     ،ه هفتاد و دو تا رأي آمد      اما وقتي ديدند ك   ) گفتند بر حسب نقلي كه خبرگان آن دوره مي       ( كردند،  مي
لعنت باد بر كسي كه دنبالش برود وكسي كه به فكرش باشـد چـرا؟               : گويند مؤمن نبايد به فكر رياست باشد امام مي       . كردند

 نفـاق اسـت و هـم        اين هـم نشـانة    . ، منصبي داشته باشم   خواهم مقامي داشته باشم     حب جاه كه من مي    . آورد  چون نفاق مي  
 .روياند   گياه را مي   ،روياند؛ همان طور كه آب      در روايت است كه حب مال و مقام، نفاق را در دل مي            . خودش عامل نفاق است   

 معلوم است كـه  .كند نفاق ايجاد مي؛ » يورِثُ النِّفاق الطينُ لَكَأَ«خاك خوردن؛ . شبيه حديثي است كه در مورد غنا گفتيم       
 . دي به جسم وارد شد به روح هم سرايت داردجسم به روح ارتباط دارد اگر خلل ج

 در بسـياري از روايـات داريـم كـه وقتـي انسـان          .ي زيارت مخلصانه اولياي الهي است     كند، يك   نفاق را نفي مي    كه اما عواملي 
 دوري از نفاق را بـراي او        خدا؛  »فاق مِنَ النِّ  كتُِب لهَم براءةٌ  «،  دارد   خداوند نفاق را از او برمي      ،مخلصانه برود در مشاهد اولياء    

شكني كردند خدا تا روز قيامت نفاق را برايشـان نوشـته     اين پاداش معنوي او است در صورتي كه آنهايي كه عهد  .نويسد  مي
گي كنند و با كنند با حال نفاق زند      تا روزي كه خدا را ملاقات مي       ؛2»...يلقْوَنَه يومِ  إِلي قلُوُبِهمِ في نِفاقًا فأََعقَبهم«اسـت   

:  روايتـي داريـم كـه   )ع(امـام رضـا  از . بـرد   پس زيارت مشاهد و زيارت مخلصانه اولياي الهي نفاق را مـي        .حال نفاق بميرند  
 ده  .خـوانيم    ما روزي ده حمد در نماز مـي        .قرآن خواندن، كثرت قرائت قرآن    . شود  پوشيدن انگشتر عقيق باعث رفع نفاق مي      

يكي از شاگردانشان گفته    . خواندند   روزي ده جزء قرآن مي     )رض(امامكثرت اين است كه     . حمد خوب است ولي كثرت نيست     
آقا :  گفتمبه حاج سيد احمد زنگ زدم و. من پيش خودم گفتم كه ديگر ايشان آمدند ايران و در ايران ديگر وقت ندارند          : بود
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 كثرت قرائت كه نفاق را گويند ه جزء؟ به اين ميروزي د: روزي چقدر؟ گفت:  گفتم.خوانند مي: ؟ گفتكنند با قرآن چكار مي   
از گبر و يهودي و نصراني و مشرك و . ترين طبقه جهنمّ است  مرض خطرناكي است تازه جايشان هم پايين،اين نفاق . برد  مي

ثـار نفـاق را   كند، به محض اينكـه يكـي از آ   فرار بنابراين براي مؤمن شايسته است كه از علائم نفاق فوراً . تر است   همه پايين 
  .ديد از آن دور شود

 سوره 77آيه در كه قرآن  گويي، اما علائم مذكور در قرآن يكي دروغ. بينيد بدكار نبودند خيلي از اين آدمهاي بدكاري كه مي
 يكي خود بيني؛ يعني حسن ظـن بـه خودشـان و سـوءظن بـه                 .گويي منافقين اشاره كرده است       هم به خصلت دروغ    براءت
 يعنـي مـا     ؛ ادات حصر است   »إنَّما« هيچ كس ديگر را قبول ندارند        . فقط ما مصلحيم   ؛1»مصلِحونَ نَحنُ إنَِّما لوُاقا...«مردم،  

 أَجـرَ  نُضيع لا إنِّا الصلاةَ أَقاموا و بِالْكِتابِ يمسكوُنَ الَّذينَ و«:فرمايـد   قرآن مي . مصلحيم و هيچ كس ديگر مصلح نيست      
نهايي كه به احكام خدا چنگ زدند نماز به پا داشتند اينها مصـلحند مـا اجـر ايـن مصـلحان را ضـايع                         آ ؛2»المْصلِحينَ

مشروع شده، ظـواهر جامعـه دينـي را بـا اعمـال               هاي نا  ، باعث اختلاط   آقا باعث ترويج انواع  فساد در جامعه شده         .كنيم  نمي
 اين همان رفرميسم غـرب      ؟ كجايش مصلح است   .صلحيم ما م  :گويد  هاي غلط خراب كرده و آن وقت مي         شايسته و سياست    نا

هاي نفاق ايـن اسـت       از نشانه . دانيم   بله براي آنها اصلاحات است ما اينها را افساد مي          .است كه اسمش را اصلاحات گذاشتند     
 ،يمان بياورگويي مثل مردم ا ظن دارد به او مي خواه است، به ديگران سوء ست، خودبين ا    خود . فقط مصلحم  ، من :گويد  كه مي 

معلوم شـد بـا سـاواك شـاه          كه بعداً ( با مهدي هاشمي معدوم   : گفت  ون مي يكي از روحاني  . اند  مثل عوام، اينها عوام   : گويد  مي
خـورديم   نشسته بوديم و غذا مي    )  آقا بوده  همكاري داشته است قتل آيت اللهّ شمس آبادي و چند تا از علما به دست همين               

 . ايشان هم با عبا و عمامه يك پيپ درآورد و به سبك اروپايي شروع به پيپ كشيدن كرد                  . بود كه در محل رفت و آمد مردم      
شـود    گفته مـي .كنيم ما روي مردم حساب نمي: گفت. كنند اين كار را نكنيد آقاي هاشمي مردم روي شما حساب مي     : گفتم

هـاي نفـاق      اين هم از نشانه    .دانند  خرد مي   مردم را بي   .خردان ايمان بياوريم    مثل اين بي  : گويند  مانند مردم ايمان بياوريد مي    
داننـد كـه    خودشان هم نمـي ؛ »يعلمَون لا لكنِْ و« خردند اينها خودشان سفيه و بي     ؛3»...السفَهاء هم إنَِّهم أَلا...«است  
 من از   :گويد   مي يسواد   بي يكگلي به گوة جمال اين فرد، اما        . مما چيزي بلد نيستي   : گويد   است كه مي    يك كسي  .خردند  بي

جهل مركّب، بسـيار چيـز    . اند  گويد يكي عاقل در دنيا است آن هم منم همه ديگر ديوانه             اي كه مي     آن ديوانه  .سوادترم  همه با 
 . بدي است

رآن ق ـ. هايش را در كشورمان ديديم علامت ديگر رابطه مخفي با سران كفراست، با سران كفر رابطه مخفي دارند كه ما نمونه   
 شمائيم   ما با  :گويند  مي كنند   با شيطانهايشان كه خلوت مي     ؛4»...معكمُ إنِّا قالوُا شَياطينِهمِ  إِلي خلَوَا إِذا و...«: فرمايد  مي

هـاي نفـاق       يكي اينكه گفتار ظاهر فريب دارند اما عملشان با حقّ مخالف است اين هم از نشانه                .و حرف شما را قبول داريم     
سـازي    خواهد ظـاهر    منافق چون مي  . زند  كند و به اندازه ايماني كه دارد حرف مي          من به اندازه جيبش خرج مي      آدم مؤ  .است

حـرف كـه   ؛ 5»...لقَِـولِهمِ  تسَـمع  يقوُلوُا إِنْ و...«: فرمايد قرآن مي . گويد  كند و همه هم دروغ مي       كند در آن بالا پرواز مي     
اما عملـش درد   ؛»و عملهُ الداء العيـاء «گفتارش شفا است ؛»قولهُ الشِّفاء«: )ع(نالمؤمنيامير، به قول زند جذّاب است  مي
  .درمان است بي

گويـد، ريشـه    كند و دروغ مـي   وعده مي    يعني هر بار خلف    ؛، هم عامل نفاق است    اين هم نشانه نفاق است    : وعده وكذب   خلف
 .  قبلي هم هست نفاق، ضمن اينكه خود اين نشانةشود نفاق در دلش محكم مي

                                                 
 11 بقره آيه -1
 170 اعراف آيه -2
 13 بقره آيه -3
 14 بقره آيه -4
 4 منافقون آيه -5
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 .خوانند مگر با كسالت نماز نمي: فرمايد هاي نفاق، كسالت در عبادت است كه قرآن مي از نشانه
 .گويند، جز اندك كنند، ذكر خدا نمي ريا مي؛   1»قَليلا إِلاّ اللّه يذكْرُُونَ لا و النّاس يراؤُنَ...«كاري اسـت      علامت ديگر، ريا  

) اولين رئيس جمهوري كه بد عمل كرد و بعد هم با شكل خـاص فـرار كـرد                 ( صدر     آقاي بني  يك وقتي يكي از منتقدين به     
شما تا حـالا    :  گفت .گويد  آمدم دقّت كردم ديدم راست مي      يك چيزي را به ذهن ما توجه داد كه براي من خيلي جالب بود،             

دم نه، نه ترجمه آيه، نه ذكر يك آيه، نه ذكر           ها يك آيه قرآن بخواند؟ هر چه فكر كردم دي           ديدي ايشان در يكي از سخنراني     
كنـد ايـن    مـي هايش كم از خـدا يـاد     كسي كه در صحبت.كند هاي نفاق اين است كه خيلي كم خدا را ياد مي   از نشانه . خدا

 علائـم  پزشـك . درد دارم آقـا مـن سـر   : گوييد يد ميكن  شما وقتي به پزشك مراجعه مي    .شناس باشيد  نشان. نشانه نفاق است  
 .شناسي اسلامي است شناسي، يكي از مسائل مهم روان  علامت.شناسند؟ با علائم د را چطور ميخواهد، در يم

يكـي از   .  انسان بايد خيلي نادان باشد كه بخواهد با خدا خدعه كند           »...اللّه يخادِعونَ« ضعف اعتقاد توحيدي   ،علامت ديگر 
ا تَ   «: گويـد   ك عرب در حال طواف است و مكرّر مـي         رفتم در خانه كعبه، ديدم ي     : گويد  شناس مي   اعراب سر   ـرب امـ تَحيي س

ب   .كـنم   كني در حالي كه من عريان طواف مي         كشي ادعاي كرامت مي     خدا خجالت نمي   ؛» و أنت كَريم   رياناً ع ناجيكاُ  تعجـ
 ـ ،هاي نو، در حال طواف اسـت        سال بعد او را ديدم كه با لباس       . تربيت است   كردم اين چقدر بي    تـو نبـودي كـه      : ه او گفـتم    ب

خواستم كلاه سر خدا بگذارم ديدي چه طور كلاه سـرش             مي: چرا ؟ گفت  :  گفتم !آري: زدي؟ گفت   ها را مي    پارسال اين حرف  
منـافقين  . شود سرش كلاه گذاشت اينقدر اعتقادش ضعيف اسـت          پرستد يك خدايي است كه مي       آن خدايي كه او مي    . رفت
 . خداي اين طوري را قبول دارند، هم قبول داشته باشند را اگر خدا،يين است يعني اعتقادشان پا؛سرند سبك

 اينهـا جاسـوس دارنـد،       ؛2»...لَهـم  سـماعونَ  فيكمُ...«: فرمايد   قرآن مي  .نان اسلام است  نشانه ديگرجاسوسي براي دشم   
 . هاي آن را ما ديديم كه نمونه. كنند جاسوسي مي

قرآن .  منافق است  ،ه منكر و نهي از معروف است؛ هر كس به منكر امر و از معروف نهي كرد                هاي نفاق در قرآن امر ب      از نشانه 
 امـا   .»...بعـض  أَولِياء بعضُهم...«: فرمايد   در مورد مؤمنين مي    ،3»...بعضٍ منِْ بعضُهم المْنافِقات و المْنافقِوُنَ«: فرمايد  مي

 عـنِ  ينْهـونَ  و بِـالمْنْكرَِ  يـأْمرُونَ ...«هايشـان پراكنـده اسـت         اطني ندارنـد قلـب    منافقين ولايت ندارند ارتباط معنوي ب     
 افرادي در جامعه مـا هسـتند كـه مـردم را بـه               .دارند  كنند و از كارهاي خوب باز مي        امر به كارهاي زشت مي     ؛»...المْعرُوفِ

 . هاي غالبي نفاق كه در آيات قرآن ذكر شده است نشانهاين بود . دارند دهند و از كار خوب باز مي كارهاي بد دستور مي
 و صليّ االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 142 نساء آيه -1
 47 توبه آيه -2
 67 توبه آيه -3
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 :خلاصه مطالب
 :انواع نفاق

 .كساني كه از اول بدروغ اظهار ايمان كردند:ابتدايي-
 .كساني كه ابتدا ايمان آوردند اما سپس منافق شدند:مجازاتي-

 61( »يكْتمُـونَ  كانوُا بِما أَعلمَ اللّه و بِهِ خرََجوا قَد هم و بِالْكفُرِْ دخلَوُا قَد و آمنّا قالوُا جاؤكُمُ إِذا و« ←نفاق ابتـدايي  
 )مائده

 ) توبه77( »...قلُوُبِهمِ في نِفاقًا فأََعقَبهم«←نفاق مجازاتي

 :مراتب نفاق
 )نبصورت بروز آفت در ايما(نفاق نسبي -
 )اظهار كفر و اظهار ايمان(نفاق مطلق -

 عدم پايبندي در باطن به يكي از مباني ←نفاق نسبي
 عدم اعتقاد جدي به اصل موالات←مثال
 ) ممتحنه1( »...عدوكمُ و عدوي تَتَّخِذُوا لا آمنوُا الَّذينَ أَيها يا«: قرآن

 .آيات سوره منافقون در مورد آنهاست←نفاق مطلق
 )80 تا 45. (شي از آيات برائتبخ

 أَخلَْصـوا  و بِاللّهِ اعتَصموا و أصَلَحوا و تابوا الَّذينَ  إِلاَّ «،»...اْلأَسفلَِ الدركِ فِي المْنافقِينَ إِنَّ« ←امكان رجوع از نفـاق    
مللِّهِ دينَه فأَُولئِك عؤْمِنينَ مْنساء146 و 145( »...الم ( 

 :از كفرتقسيم ديگري 
 )كفر باطني( ←... آل عمران و 97/  نساء 65-60/  بقره 102/  مائده 51: كفر عملي/ 
 )نظري(كفر ظاهري ←:كفر اعتقادي/ 
 كفر باطني← عدم عمل به بعض احكام دين-
 )عدم منافات با اسلام ظاهري(

 .كفر ظاهري و اعتقادي←عدم اعتقاد به جزيي از ضرورات دين -
 :علائم نفاق

 )شارلاتاني(، سلاطه)بدزباني(بزاء  فحش، -
  دروغ، خيانت، خلف وعده-

 :عوامل نفاق آور

 »الغناء عش النفاق«)  ترانه(غناء -
 روياندن نفاق در دل مثل روئيدن گياه توسط آب -
 ترك نماز جمعه بصورت عمدي در سه هفته -
 خصومت -
 )جرّ و بحث( مراء  -
 )بصورت تفريح(صيد -
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 ملازمت سلطان -
 نفاق را در دل ميروياندهمانطور كه آب گياه را ميروياند)اهج(حب مال و مقام  -
 گل خوردن -

 :عوامل نفي نفاق
  زيارت مخلصانه اولياء الهي-
  در دست كردن انگشتر عقيق-
 )كثرت قرائت(قرآن خواندنـ 

 :عمده علائم نفاق در سوره قرآني

 )77ه  و توبه آي10بقره آيه  (»يكْذبِونَ كانوُا بِما...«: دروغ گوئيـ 
 )مردمه حسن ظن بخود و سوء ظن ب(  خودبيني ـ

 )11بقره آيه (»مصلِحونَ نَحنُ إنَِّما قالوُا«                ـ 
 )13بقره آيه ( »...السفَهاء آمنَ كَما نؤُْمنُِ أَ قالوُا...«              ـ 

 »السفَهاء آمنَ كَما«: تحقير مردم -
 )13بقره آيه  (»...السفَهاء هم إنَِّهم لاأَ...« :    سفاهت و بيخردي-

 )14بقره آيه ( »...شَياطينِهمِ  إِلي خلَوَا إِذا و... «:رابطه مخفي سران كفر -

 :گفتارظاهر فريب و عمل مخالف حق -
 )4منافقون آيه ( »...لقِوَلِهمِ تسَمع يقوُلوُا إِنْ و...«              ـ 

 )ع(علي امام  » الداء العياءهلُم عفاء و الشِّلهوقَ/ االلهرسولِ لِكنَّ اَدهشْقالوا نَ«                  ـ 
 : خلف وعده و كذب  -

 ) 77توبه آيه (»بونَيكْذِ كانوُا بِما و وعدوه ما اللّه أَخلْفَوُا بِما يلقْوَنَه يومِ  إِلي قلُوُبِهمِ في نِفاقًا فأََعقَبهم«                      ـ

 : كسالت در عبادت -

 )142نساء آيه (»... كسُالي قاموا الصلاةِ إِلَي قاموا إِذا و...«                       ـ
 )142نساء آيه (»قَليلا إِلاّ اللّه يذكْرُُونَ لا و النّاس يراؤُنَ...«: رياكاري -

 )142نساء آيه (»قَليلاً إِلاّ اللّه رُونَيذكُْ لا و... «:ذكر كم از خدا     ـ      

 »...اللّه يخادِعونَ«: ضعف اعتقاد توحيدي -
 :جاسوسي براي دشمنان اسلام -

   )67توبه آيه  (»...لَهم سماعونَ فيكمُ...« ـ

 :امربمنكر و نهي از معروف -
 )67ه  آيتوبه( »...بعضٍ منِْ بعضُهم المْنافِقات و المْنافقِوُنَ« ـ 
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